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        ****عبداالله رهنماعبداالله رهنماعبداالله رهنماعبداالله رهنما
  طلبان بخارا تحول ديدگاه اصلاح

   نظري و عملي قدرت سياسيمسائلدر 
  

 يكي از ،.م20 آغاز سدة  درطلبي جديدان در آسياي مركزي  حركت اصلاح
  با وجودِاست كه تاريخ فرهنگي و سياسي مردمان اين منطقه ترين مسائل پيچيده
تحقيق در . پايان نيافته است ماهيت آن پيرامون جدل، بحث و سده يك گذشتن
اين در دهد كه تحقيق  جديديه در دوران شوروي نشان ميجنبش  تاريخ مطالعة زمينة

 قرار داشته، وابسته آن دوران ولوژيايدئ سياسي و اوضاع ساية زير همواره ،موضوع
و فعاليت جديدان پيوسته تغيير كرده به آن، نظر و ديدگاه محقّقان نسبت به ماهيت 

 علمي در موضوع جديديه همچون آثار وفور، نخست نگاه از اين رو، اگر در 1.است
 ماهيت اين ادبيات و اما شناخت اين حركت به نظر رسد، سهولتعامل 
  2. شناخت جديدان را بسيار پيچيده نموده است، محقّقانهاي ضد و نقيض گيري نتيجه

ئل مهمي كه چه در زمان شوروي و چه پس از استقلال ايكي از مس
نسبت ماند، نظر جديدان  شناسي تاجيك مورد بحث باقي مي يه در جديدتاجيكستان، 

روشن نمودن واقعيت اين مسئله از يك سو، . باشد ت سياسي ميبه سياست و حاكمي
 سوي  جديدان مساعدت كند و ازهاي آموزه بعضي معماهاي گشودنتواند در  مي

ي مليّ دار دولت فرهنگ سياسي و تكميل گيري شكلتواند در روند  ديگر، مي

                                                      
*
  . پژوهشگر، دكتر علوم سياسي 
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  .تاجيكان مورد استفادة آگاهانه قرار گيرد
كه به  يدهد كه كوششهاي  در موضوع جديديه نشان ميمنابع موجودبررسي 

 ديدگاه خصوص كليّ در گيري نتيجهارزيابي اين جريان و براي  صورت يكپارچه
هرگز نتوانسته ماهيت به عمل آمده است،  فرهنگي و سياسي مسائلجديدان در 

 هميشه در ، فكرييواقعي اين حركت را بيان نمايند، زيرا جديديه همچون حركت
هاي گوناگون رشد را از سر  تحول و تكامل بوده، در طول فعاليت خود مرحله

 را پيش 3نگي صرف فرهاهداف جديدان در مرحلة اول  كهچنان. گذرانيده است
 اوضاعر ديني، اصلاح طرز تفكّدر ، به تدريج به هدفهايي چون اصلاحات گرفته

، اصلاح و تغيير نظام موجود اداري و ايجاد اًاجتماعي، تغيير وضع اقتصادي و نهايت
از اين رو، شايد مهمترين شرط شناخت . اند رو آورده حاكميت سياسي يننظام نو

 جريان بايد در حالت تحول و حركت دائمي مورد درست جديديه آن است كه اين
بينانة   قرار گيرد، زيرا پراگماتيزم سياسي يا تحول و تكامل و اصلاح واقعتحليل
  .  يكي از خصوصيتهاي اساسي جنبش جديدان بوده استگيري آنها، موضع

 هنگام ،يابندة تعليمات جديدان به نظر گرفتن خصوصيت ديناميكي يا تكميل
به سياست و حاكميت سياسي نيز خيلي مهم است، زيرا نسبت  آنها يدگاهد تحليل

. حل فعاليت سياسي يكسان نبوده استاانديشة جديدان در اين مسئله در همة مر 
 سياسي جديدان يك مسئلة گيري موضع روند تحول و تكامل ديدگاه و زيرا تحليل

 با در نظر گرفتن اينجا فقطدر  . استار اين نوشتگنجايشوسيع و خارج از 
هاي حاكميت  واسطة جديدان در بارة بعضي مسئله بيني آنها، ديدگاههاي بي جهان

  .گردد سياسي بررسي مي
طلبان نسل اول، يعني  تفاوت از تعليمات اصلاحم گفت كه ستيپيش از همه باي
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هاي نظري و فلسفي قدرت و حاكميت  پروران، موضوعهاي مربوط به جنبه معارف
ي چون سرچشمة حاكميت دولتي، اساس مشروعيت يا قانونهم مسائليعني سياسي، ي

ع حاكميت، ماهيت معنوي و ايدئولوژي آن و غيره در انوا تبيين قدرت سياسي، داشتن
البتّه، شايد جديدان همچون .  جايگاه اساسي ندارند،تعليمات سياسي جديدان

ها را ضرور ندانسته  له بازگشت به اين مسئ،4پروران دهندة مكتب معارف  ادامه
 به عنوانتوان  باشند، ولي از سوي ديگر، اين خصوصيت تعليمات سياسي آنها را مي

شناسي و گذار به مرحلة افكار   افلاطوني حاكميتسنتّيخروج از قالبهاي 
  .عملگرايانه ارزيابي نمود

جنبة به  ديدگاه جديدان نسبت ،هاي نظري حاكميت سياسي  ميان مسئلهدر
 محقّقان نتيجة پژوهشهايآثار جديدان و . لوژي حاكميت نسبتاً روشن استايدئو

 جديدان بخارا پيش از گيري اين حركت، شكلهاي آغازين  دهد كه در دوره نشان مي
 عملي  تطبيق.2. تأمين عدالت از طرف حاكميت .1: اند همه به دو اصل توجه داشته

 جنبة ايدئولوژي خواسته، دو  به اينپاسخگويي و سازگاري. حاكميت با شريعت
  .دهد ميتعليمات جديدان در بارة حاكميت را تشكيل 

 در ،دهندة حاكميت سياسي  عدالت همچون عنصر معنوي مشروعيتةمسئل
تعليمات جديدان هم در مورد كسب كردن و تشكلّ حاكميت و هم در مورد 

اكميتي كه عادلانه در نظر آنها فقط ح. شود موجوديت و فعاليت آن در نظر گرفته مي
. يت  استع، قابل قبول و داراي مشروكندبه دست آمده باشد و عادلانه عمل 

جديدان در بارة نمونة عملي عدالت در حاكميت سياسي بحث نموده، پيش از همه 
 6 و همچنين، اميران ساماني5 راشدينفاي، خل)ص( عدالت زمان حكومت پيامبر اسلام

 افكار سنتّياز آنجا كه مسئلة عدالت موضوع . آوردند يبه شمار مرا نمونة عالي آن 
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 اين مسئله در تعليمات جديدان با درك تاجيك بوده، گزارش و مردمسياسي 
 از پرداختن جا در اين كهپروران بسيار نزديك است گزارش آن در تعليمات معارف

  7.شود صرف نظر مين بدامفصل 
 حاكميت با شريعت تعالي جديدان در بارة ضرورت مطابقت فهاي خواسته

از اين آثار . قيقاتي تأكيد گشته استح زياد علمي و تمنابعدر آثار خود آنها و 
هاي  در مرحله خصوصاً يكي از مهمترين خصوصيتهاي حركت جديديهمآيد كه  برمي

 از برخيبه نظر .  تكيه بر فرهنگ و معيارهاي ديني و مليّ خودي بوده استابتدايي،
، در مورد ماهيت و روبناي 8بوده» اسلام«لوژي جديديه ئودياً اان، عمومققّحم

ايدئولوژي حاكميت نيز در چارچوب ارزشها و شريعت اسلامي فكر كردن جديدان 
  . باشد يك امر طبيعي مي

 خود تلاش نموده است كه قبل از انقلابياز جمله عبدالرئوف فطرت در آثار 
 پيش از همه شريعت و طلبات آن را ،گونهاي گونا  خود در مسئلهتبيين موضعبراي 

 را با آن  خودهاي اصلاحي و هم نظرية سياسي انديشه معيار اساسي قرار داده، هم 
رجبي كه موضوع مناسبت جديدان با اسلام را به طور جداگانه  .م. مطابق گرداند
 هر طلبي كه جديديه از امير و امارت«گيرد كه   مينتيجه است، چنين تحليل كرده

شور و .  استهاي آن  موافق فرموده واند كرده است، از درخواستهاي قرآن سر زده
واسطه   بيهايشان خواسته كه ناشي از آن استخواهي نيز   جديديه به اصلاحاتشوق

 ميرزا ،شخصيت برجستة جديدانديگر  در اين زمينه، 9.» دين استر اساسب
اصلاحاتي موافق شرع «بود كه بايد الدين نيز به حكومت امارت پيشنهاد نموده  محي

  10.»شريف اجرا كرده شود
قبل از توجه به دين همچون يك عنصر اصلي فرهنگي و سياسي در آثار 
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 .م. شود  عيني نيز بسي جدي مشاهده ميدرالدين چهرة ديگر جديدان صانقلابي
 چنين »بيني صدرالدين عيني تعليمات اسلامي و جهان« هنگام بررسي مسئلة فا امام

مسلكان او جامعة بخارا را بدون اسلام تصور كرده  عيني و هم«كند كه   مي اشاره
 عيني را كتابهاي آموزشي ديني تشكيل قبل از انقلاب و آثار مهم 11»توانستند نمي
بيني و تفكر انقلاب را پيشواز  با همين جهان... عيني«به نظر اين محققّ، . دهند مي

  12.»ي آسيايي بنياد يك دولت اسلامي را انتظار داشتگرفت و در جماعت كشورها
 ،مسئلة ضرورت پيوند سياست و حاكميت با شريعت در تعليمات جديدان

بخاريان   سياسي جديدان و خصوصاً، در برنامة حزب جواناحزابپس از تشكيل 
ة م، حتيّ در مقدمة برناداشتندآنها به اين موضوع توجه خاص . انقلابي نيز باقي ماند

و » باشد كنندة عدالت و حامي فقيران مي دين و شريعت تأمين« ثبت نمودند كه خود
 13.داند داري ضرور مي  آن را در مبارزه با حاكميت فئودالي و سرمايهه ازحزب استفاد

 هبخاريان انقلابي در برنامة خود به مسئلة شريعت بارها مراجع عموماً، حزب جوان
 فرهنگي و سياسي حزب را از نظر معيارهاي آن يهايگير بسياري از موضعنموده، 
  . نموده استارزيابي

اند، تا اولاً، غيرشرعي و  بخاريان كوشيده دهد كه جوان متن برنامه نشان مي
خارج از دايرة تعليمات اسلامي بودن فعاليتهاي حكومت امارت بخارا را نشان داده، 

در اين مورد در برنامة . ر نمايندثانياً، حامي و پيرو شريعت بودن خود را اظها
حكومت بخارا خود را حامي شريعت «: بخاريان از جمله چنين آمده است جوان

نمود، ولي اگر  داد كه گويا هميشه طبق شريعت رفتار مي حسابيده، چنين نشان مي
شود كه هيچ يك عمل آن به  فعاليت آن را درست تحليل نماييم، كاملاً معلوم مي

 امارت سپس در برنامة حزب از عملكرد حكومت 14.»كند ت نميت موافقعشري
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: شود  شريعت آورده شده، چنين خلاصه مياعمال مغاير باهاي مشخصّ  نمونه
ناشنيد شريعت  توانند با هلاك كشور و ملتّ و تحقير گوش نمي... بخاريان جوان«

ارف، حيات و هاي مع بخاريان در مسئله پس از انقلاب روسيه جوان... سازش نمايند
 همين طور، در مسئلة 15»...اند تر نظر كرده قانونهاي اصيل شريعت باز هم جدي

 ي و دولتاجتماعي ارشريعت را اساس ساخت« جديدان ،ايدئولوژي حاكميت سياسي
  16.»شمردند مي

 در كنار مسئلة دين و ، و آخر فعاليت جديديه هاي ميانه ولي در مرحله
هاي سياسي آنها مقام خاص پيدا  طن نيز در نظريه مسئلة ملتّ و و،شريعت

 ، به رو آوردن جديدان به مفهومهاي وطن و ملتّ به معناي امروزي آنها17.نمايد مي
اسلاميستي به  مليّ پانقبل از دهندة گذرش تدريجي جديديه از مرحلة  نوعي نشان

طن اسلامي و ملتّ اكنون جاي مفهومهاي فرامليّ و. باشد گرايي مي مرحلة مليّ و مليّ
 اين 18.گيرد رك مي توران بزرگ و ملتّ تُ،هاي جديدان مسلمان را در بعضي نوشته

رسد، همچون مرحلة  مرحله كه خصوصاً، در سالهاي اول حكومت شوروي به اوج مي
  . شود تركيزم گرايش يافتن اكثر جديدان شناخته مي به جريان پان

بحثها در شناخت اين ترين  هپيچيدز تركيزم يكي ا مناسبت جديديه با پان
تركيزم در جديديه،  امل پيش آمدن اين گرايش، سطح نفوذ پانوع. باشد جريان مي

تركيستي براي خود حركت جديديه و عموماً براي مردمان منطقة  اقبت تمايل پانوع
 بحثهايي هستند كه از طرف محقّقان گوناگون تحليل و بررسي ،آسياي مركزي

 ولي در اين جا قيد نمودن 19. اين نوشته بيرون استحوصلة آنها از بازتاب هكاند  شده
تركيستي به نظرية سياسي جديدان و  تأثير گذرش به مرحلة مليّ و تأثير تمايل پان

با ورود جديديه به . خصوصاً، به تعليمات آنها در مورد حاكميت سياسي مهم است
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 كه تشكلّ آن را بر مبناي اصولهاي اسلاميستي حاكميت  نظرية پان،دورة شوروي
رنگ گشته، نظرية  نمود، در تعليمات جديدان به تدريج كم بيني مي اسلامي پيش

سرزمين و ملتّ همچون منشأ و اساس تشكلّ دولت و حاكميت سياسي جايگزين 
 در تركيب حركت ، اصلي جديدانبخشقابل ذكر است كه چنين گرايش . شود آن مي
  20.ال محروم نمودود آورده، آن را از يك زمره نيروهاي فع وسيع به وجيبحران

 بر اساسرا سياست مليّ حكومت شوروي كه تشكيل واحدهاي نو سياسي 
گرايانه را در آسياي مركزي و از  نمود، تمايلات مليّ بيني مي  پيشويژگيهاي قومي

لوژي ئودي ا بلشويزم بهةتكي«در اين دوره . بالا بردجمله، در داخل حركت جديديه 
تركيزم شرايط مساعد   و حقوق آنها براي پانتعيين هويتمليّ، عموماً مسئلة ملتّها و 

 يكي از 21.» غروب روبرو گشتاسلاميزم با ناپ«و » رشد به وجود آورد
پذيري جديدان از تعليمات  اف بعداً از درجة تأثير الدين محي .اپردازان جديديه  نظريه
زماني در تحت تأثير كليّ مفكورة «كند كه ما  ه، ذكر ميتركيستي سخن راند پان
ما دشمن ... در تحت تأثير اين مفكوره«و » اسلاميزم بوديم تركيزم و پان پان) تفكرّ(

   22.»زبان تاجيكي بوديم
 حاكميت سياسي ، در تعليمات جديدانمذكورشود، در دورة  چنان كه ديده مي

دهندة  و علامت مليّ همچون اصل تشكيل انتسابسرچشمه و ماهيت مليّ گرفته، 
اين تحول نظر جديدان در مسئلة سرچشمه و . شود حاكميت سياسي پذيرفته مي

ماهيت حاكميت سياسي نشانگر فرا رسيدن مرحلة نوي در تعليمات جديدان عايد 
 سالهاي بيستم در اين موضع قرار داشتن  در ميانه. باشد به حاكميت سياسي مي

صاً، اعتقاد آنها به مقام خاصة ملتّ ترك، در تقسيمات مليّ و جديدان و خصو
  23.حدودي آسياي مركزي تأثير بسيار عميق گذاشت
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 اواخرم، از سبا استوار شدن نظام شوروي و حاكم گشتن تعليمات ماركسي
و طبقاتي  در آسياي مركزي نيز نظرية صنفي دهة دوم سدة بيست ميلادي،سالهاي 

چون تعليمات اساسي در بارة حاكميت سياسي پذيرفته حاكميت غالب شده، هم
گرايي نيز رسماً محكوم شده، اكثر  هاي مليّ در اين مرحله، از جمله نظريه. شود مي

اكنون .  شدندنابود» ملتّچي بورژوازي« جرم هنمايندگان برجستة جديدان ب
» تملكوي مس  بورژوازي محلي آسياي ميانهريگ  ملتّچيايدئولوژي«جديديزم همچون 
 و ادر زمان بالاروي جنبش انقلابي پرولتاري«گشت كه   ميمتهّممعرفي شده، به آن 

م و بورژوازي سريزاخواهي از عامة مردم كنده شده، با اتّفاقچي ت آزادي-حركت مليّ
دهنده و   سرچشمة تشكيل، حاكمايدئولوژي در اين دوره در 24.»روس تبديل گشت

 اجتماعي به طبقة فقطنه شريعت يا ملتّ، بلكه  ،بخش حاكميت سياسي يتعمشرو
 حاكميت در آسياي طبقاتيولي از آن جا كه در دورة غلبة نظرية . رفت حساب مي

كننده نداشت، در بارة   تعييننقش جديديه همچون جريان فكري ديگر ،مركزي
 سخن گفتن چندان ، حاكميت سياسيطبقاتيمرحلة نظرية به رسيدن جديديه 

  .باشد درست نمي
 سرچشمه و جنبة ايدئولوژي حاكميت راجع بهدر مسئلة تعليمات جديديه 

سدة گذشته،  20 تا سالهاي گيري شكل كه از آغاز كردتوان خلاصه  سياسي مي
، بودر اساس تعليمات شريعت اسلامي ب تشكيل حاكميت سياسي حالجديديه در 

نظرية تشكلّ حاكميت  قسم اساسي جديدان به .م20 دوم سدةدهةولي از سالهاي 
  .وارد شدندسياسي بر اساس مليّ 

 در مورد حاكميت سياسي ،مسئلة مهم ديگر در شناخت تعليمات جديديه
هاي ساختاري و كاركردهاي اجتماعي  مشخصّ نمودن نظر آنها به مدل و جنبه
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 ي نظر گرفتن خصوصيت پويايدردر شناخت اين مسئله نيز . حاكميت است
حل و شرايط اات سياسي جديديه خيلي مهم است، زيرا در همة مرتعليم) ديناميكي(

.  مدل ساختاري حاكميت در تعليمات جديديه يكسان نبوده است،مشخصّ تاريخي
هاي گوناگون فعاليتشان به مدلهاي  آيد، جديدان در دوره كه از آثارشان برمي چنان

از جمله (ام جمهوري ، نظسلطنت مشروطه، )امارت( مطلق سلطنتسياسي، چون نظام 
 ، نظام اداري شورايي، نظام فدرالي، حاكميت حزب)دموكراتي-جمهوري خلقي

  .اند سالاري مدل كمونيستي و غيره توجه نموده
اولين نمونه و مدل حاكميت سياسي در تعليمات سياسي جديدان نظام 

تأثير دو انديشة جديديه پيش از همه با  مدل اميري در . باشد  امارت ميشاهيگري
عامل عقيدتي، يعني موافقت شكل سالم .1: عامل جايگاه بسيار استوار پيدا كرده بود

، روانيعامل .2. اسلاميهاي  ي در جامعهدار دولت تاريخي سنتّساختار امارتي با 
 ، امارتشدنيعني در طول عصرها براي جامعة بخارا بسيار معمول و پذيرفته 

 ثابت ،در مثال دولت سامانيان. اقعيت تاريخيداري و و  دولتبومي سنتّهمچون 
شدن ظرفيت بزرگ مدل اميري نيز عامل ديگر دلبستگي جديدان به اين شكل 

 بلند ترقّيات و شكوفايي رسيدن تمام مرحلةشود، زيرا به  داري حساب مي دولت
پذير بودن شكوفايي در   جديدان را به امكان،هاي جامعه در عهد سامانيان ساحه

  25.ب نظام امارتي معتقد كرده بودچارچو
 يامل باعث شده بود كه نظام امارت در تعليمات جديدان جايگاهوع اين عيجم

هاي  در تمام اقدامات و برنامه. تر گرداند را راسخآنها عزم ديرپا كسب كند و 
 گونه اصلاحات فقط در چارچوب ر ه،هاي اول فعاليت جديدان خواهانة دوره اصلاح

نمودة آنها تغيير  ي در نظر گرفته شده، تغييرات سياسي و دولتي پيشنهادنظام امير
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 جديدان از ابتداي فعاليتشان نيت 26.شد  وضعيت و حاكميت خود امير را شامل نمي
تربية «حتيّ ناراضيان سازمان « و 27سرنگون كردن ساخت اميري را در سر نداشتند

  28.» شودگونبايد دگر امارت اركردند كه ساخت فكر نمي... »اطفال
هيكي از فعميرزا محي،الان شناختة جديدي  كه بر اين باور بودين الد 

زير حمايت جناب  «اعمال گردد واصلاحات در جامعة بخارا بايد از جانب امير 
 آنها به نيروي امير 29.عملي گردد»  و نظارت ارباب حكومت عالي)اعليحضرت (عالي

 از او بهبودي وضعيت تنها و كامل اعتمادباداني جامعه براي گذرانيدن اصلاحات و آ
اين اعتقاد خود را چنين » بيانات سياح هندي«عبدالرئوف فطرت در . ندداشترا انتظار 

توانند  مير و يك وزير خداترس باتدبير ميض يك امير عادل روشن «:آورده است
 عيني درالدينز انقلابي ص در فعاليت و آثار پيش ا30.»همة اين كارها را اصلاح نمايند

 31.»رسد دعوت به سرنگون كردن ساخت اميري و بنياد جامعة نو به نظر نمي«نيز 
مسلكانش در ابتدا اصلاح ساخت اميري و بنياد  آل اجتماعي عيني و هم ايده«عموماً، 

پرور و با عدل و داد سروري  جامعة بامعرفتي بود كه در آن شاه مسلمان و معرفت
  32.»كند مي

مير را در سيماي اميران منغيتي ض  جديدان چنين امير روشن،در مرحلة اول
آنها از به تخت نشستن . جستند مي) .م1920-1911(خان  عالماميربخارا و خصوصاً، 

تبريك » پرور جلوس امير ترقيّ« كرده، همديگر را با رضايتخان اظهار  عالم
خان را به حساب  ت نشستن امير عالمم تاريخ به تخنظِ ميرزا عبدالواحد م.گفتند مي

افاده كرد و عبدالرئوف » ترقي ملتّ اسلام يابد«ابجد به نظم كشيده، آن را با جملة 
تاريخ دور «: فطرت استقبال خود را با بيتي بيان نموده، از استامبول به بخارا فرستاد

نها تا مدتها شخص  اين بود كه آ33.»اند  اسباب انتباه بخارا نوشته /سلطنتت را منوران
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دادند كه او  دالتي جامعه عاري و پاك دانسته، چنين به قلم ميع بيامير را از فساد و 
  34.باشند  ظلم و جهالت بخارا فقط اطرافيان وي ميمسبب عادل بوده، يمرد

ليكن ، كردند مياي نظام سياسي را تنقيد   اگر جديدان در مسئله،در اين دوره
اين روحيه . كاري نداشتند، به شخص امير » و اطرافيانش بدشاه خوب«موافق اصول 

 عيني به خوبي به چشم درالديندورة عبدالرئوف فطرت و ص از جمله در آثار همان
آري، حضرت امير ما عادلند، «: نويسد  در همان وقت ميعبدالرئّوف فطرت. رسد مي

ه مملكت ما تا حال اين است ك. دانند ليكن اكثريت خدمتگارانش نام عدالت را نمي
آباد    كه اگر همين حالت ما باقي باشد، ابداً )اطمينان دارم (آباد نشده است و امينيم  

امير از هيچ كدام اين رذالتهاي اهل دربار «:  عيني نوشته بوددرالدين ص35.»نخواهد شد
ل دربار هدش همين قدر بيداد از اهعداد كه در  خبر ندارد، و الاّ رقتّ قلبش اجازه نمي

  36.»االله رود بادعبه 
 جديدان را به تدريج به بيني و اميد   اين نيكارتولي سياستهاي حكومت ام

  به جديدان نسبتگيري موضعن تغيير وتورسكبر البتّه، به نظر ا. نمود  تبديل مييأس
 رخيهاي بسته شدن مكتبهاي نو و تبعيد ب ، يعني از حادثه.م1914امير از سالهاي 

شخص امير هنوز جديديه را به  ولي نااميدي از 37.ن جديدان آغاز شده بودنمايندگا
يعني، در . ي به انكار خود نظام امارتي همچون ساختار حاكميت سياسي نرساندزود

ولي ضد فئوداليزم به صفت «مقابل امارت بخارا باشد، حتي اگر  جديديه ،اين دوره
چون عامل نشو و )  دليل از گذشتة آنبا(يك ساخت نيست، زيرا امكانيتهاي آن را 

جديدان . م19 سدة چنين مرحله را در پايان 38.»نمايد  علم و دين اعتراف ميونم
براي سرنگوني سلطان « در اين دوره آنها .تركيه نيز از سر گذرانيده بودند

، اما به نظام سلطاني همچون يك انستيتو كردند ميتلاش ي اگر حتّ دومعبدالحميد 
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طبق  39.»شمردند ميبرداشتند و دودمان عثماني را براي همة تركان مقدس  ميدست ن
 ،.م1917 روسيه در سال ة، حتيّ پس از انقلاب فوريفا حاتمماز  نتأكيد
تي روسيه خواهش نموده بودند كه با حفظ نظام اميري بخاريان از حكومت موقّ جوان

 ارتجاعي از آن عناصره، و حاكميت امير در تركيب حكومت او اصلاحات گذرانيد
  40.خارج و بعضي نمايندگان جديدان به حكومت وارد كرده شوند

ريل وهاي خونين آ ولي اين مرحله در خطّ تفكر جديدان اساساً با حادثه
سيماي مقدس امير و نظرية امكان اصلاح و .  به پايان رسيد.م1918 س و مار.م1917

لاً شكسته شده، جديدان به مخالفت كامل با ها ك ترقيّ در قالب امارت با اين حادثه
 بر اعتبار شخصي امير را حوادثتأثير منفي اين . پرداختندامير و عموماً نظام امارتي 

حتيّ نمايندة گمركي روسيه در بخارا مشاهده نموده، در يك گزارش خود چنين 
 شخصيت امير براي بخاريان مقدس... همگي نيم سالي پيشتر«: ثبت كرده است

اكنون همين كه چند . گرفت شد و تنقيد او با احتياط و پوشيده صورت مي حساب مي
هاي قبيح دشنام دادن امير سر  اي جمع شوند، با كلمه  در بازار يا خانهنفر
   41.»...شود مي

از اين به بعد، جديدان در مسئلة سرنگوني امير و امارت به يقين رسيده، 
 از جمله نظر 43.ظام حاكميت سياسي ديدنداساس همة اصلاحات را در اصلاح ن

اش كه بدون از   قبلي ةاز ايد« عيني نيز در اين دوره تغيير جدي يافته، او درالدينص
بين بردن ساخت اميري به آن اصلاحات درآورده، جامعه را پيش بردن بود، بالكلّ 

  44.»كشد دست مي
 ديگر بود كه يعاملناپذيري امير، روند انقلاب در روسيه  علاوه بر آشتي

 اساسي شمار. نزديك نمود» شتن از بهر امير و نظام امارتيذگ«انديشة  جديدان را به 



 

 

 

 

61  
�� ��

ن 
ستا

تاب
13

88
 

�� �� 
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

23 

جديدان كه به حدود تركستان فراري شده بودند، در آن جا گروههاي گوناگون 
در «. انديشيدند  تدبيرها مي» مسئلة امارت«سياسي خود را تأسيس داده، براي حلّ 

 نوين حركت كه به واقعيتهاي نوين مطابق جهات جستجوي ،بخاريان ميان جوان
  45.» داشت باشند،  به طور پيوسته ادامه

ي حاكميت شوروي در تركستان و برقرار شدن  در اين دوره خصوصاً، پيروز
گيري گرايش فكري نوين در ميان  رابطه و همكاريهاي جديدان با بلشويكان در شكل

تأثير جريان و گروههاي انقلابي و سياسي روسيه . ايفا كردكننده  جديديه نقش حل
 جديدان بخارا در اين دوره پيش از همه در تشكيل حزب و گروههاي سياسي رب

 تأثير ابتدا تحتبخشي از جديدان بخارا . شود  در بين آنها مشاهده ميمĤب روسي
بخاريان  در تاشكند حزب جوان )эсэрњо -اسِرها( سوسيال روسانقلابيون 

داشتند كه بنا بر خصوصيت  آنها اظهار مي. انقلابچي را تأسيس نمودند-السوسي
 براي شرايط بخارا سرهااجتماعي داشتن اكثر مشكلات بخارا، برنامة حزب اِ

 در روسيه و از جانب سرهاولي پس از اختلاف بلشويكان و اِ. تر است مناسب
 -يان سوسيالبخار ، حزب جوانسرها اِ محو شدن1918حكومت شوروي در سال 

 حزب ، اعضاي آنتوسط .م1918 سپتامبر سال 25انقلابچي نيز برهم خورده، 
 الله يض طبق نوشتة ف46.تأسيس گشت) حزب كمونيست بولشويكي(كمونيستي بخارا 

وضعيت تركستان شوروي، فعاليت مهاجران در صفهاي «اف، در اين مرحله  خواجه
بخاريان و مهمتر از آن، افزودن   جوانمدت گذشتن اكثر  كوتاههاي دورهارتش، از 

صف اعضاي تشكيلات از حساب كارگران و سربازان فراري امير، براي تشكّل گروه 
  47.»...بخاريان زمينة مناسب مهيا كرده بود كمونيستي در داخل جوان

 زيادي از جديدان در آن دوره شمارولي صريحاً به فرقة كمونيستي پيوستن را 
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اگر از يك طرف، عقيدة آنها به ديدگاههاي كمونيستي . يرند بپذتوانستند نمي
موافقت نكند، از طرف ديگر، با چنين عنوان وارد شدن به صحنة سياسي بخارا را 

در حركت  حزب كمونيست بولشويكي اين بود كه تأسيس. دانستند مناسب نمي
 از پيوستن  نمايندگان بانفوذ جديديهعظيمگروه . جديدان نوعي رخنه به وجود آورد

 بخاريان انقلابي جمع آمدند كه آن به اين حزب خودداري نموده، بعداً در حزب جوان
 سوم جديدان مدتي از گروه ، در همين دوره48.كرد اف رهبري مي االله خواجه  فيضرا

، ميرزا ه، حاجي همرافا واسطة سياسي دور شدند كه موسي سعيدجان فعاليت بي
  49.باشند اف و عبدالرئّوف فطرت از جملة آنها مي هاند برحواالبدعاالله،  زتع

 جديدان نه تنها از نظر خطّ تحول فكري ،شود، در اين روند  كه ديده ميچنان
كرده، از جمله در  گذرند، بلكه از نظر نگاه به آينده و راه انتخاب به مرحلة ديگر مي

بندي  ه حدي شاخمورد آيندة بخارا و ماهيت و ساختار نظام سياسي آن نيز تا
 تحولات فكري ةفيك يا كمانااكنون در اين مرحله نه تنها در مورد خطّ گر. شوند مي

بنديهاي داخلي حركت جديديه نيز سخن   تمايلها و گروهطيفجديدان، بلكه در بارة 
شود كه در  بنديهاي حركت جديديه معلوم مي از آموزش تقسيم. گفتن ضرور است

 منشعباً سه بحران يا سه خطّ تقسيم پيش آمده، جديديه را درون اين حركت اساس
  :نمود

  .در مسئلة حزبيت، يعني تأسيس دادن يا ندادن سازمان سياسي .1
  .در مسئلة انقلاب، يعني رو آوردن يا خودداري از مبارزة مسلحّانه و انقلاب .2
ويكان در مسئلة عقيده، يعني پذيرفتن يا نپذيرفتن تعليمات كمونيستي بلش.3

  .و همكاري با حكومت شوروي
ادث در اين مرحله حركت و و غيرانتظار حسريعخلاصه، روند بسيار 
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 انشعابروبرو ساخته، باعث » گيري ضعبحران مو«جديديه را به حالت شتابزدگي و 
  .آن گرديد

 كميسيون تُركبا توجه به اين بحران، نمايندگان بلشويكان در سيماي 
اقّل دو  امارت حديند كه در آستانة اشغال بخارا و سرنگون تلاش نمود)تركستان(

بخاريان  ناو حزب جو حزب كمونيست بولشويكي گروه اساسي جديدان، يعني
سازي امارت را داشتند، در يك سازمان به هم  انقلابي را كه هر دو مقصد سرنگون

 ضاياع از 1920 آگوست سال 10در تاريخ كميسيون تركستان ابتكاربا . آورند
 دو حزب حكومت آيندة بخارا تشكيل يافت كه در آن وظيفة كميتة ،جديدان

و وظيفة رئيس شوراي ) مديح(يداف عسالبدعانقلابي بخارا به دوش احمدجان 
اف گذاشته شده  خواجهاالله  يضبخاريان انقلابي ف ناظران خلقي به عهدة راهبر جوان

 تحت نظارت 1920 سال  سپتامبر11پس از به حاكميت رسيدن جديدان . بود
 حزب بخاريان انقلابي پراكنده اعلان شده، به نمايندگان روسيه حزب جوان

ماند، يكجا  كه همچون تشكيلات يگانة سياسي باقي ميكمونيست بولشويكي 
  .گشت

جستجوي « و .م1920-1917 سالهاي سريع، در طول اين تحولات بدين ترتيب
آلي   يا امارت همچون ساختار ايدهتسلطن الگوي 50»دائمي سمتهاي نو حركت

ب احزا. هاي سياسي جديدان خارج شد حاكميت سياسي به تدريج از برنامه
 جديديه اكنون ضرورت وجود نظام امارتي را انكار كرده، ايجاد شكلهاي أسيسنوت

 حزب .م1920در سال . نو و معاصرتر حاكميت سياسي را در نقشه گرفته بودند
 جديدان موضعبي برنامة نوين خود را قبول كرد كه آن تغيير كليّ بخاريان انقلا جوان

  .داد بازتاب ميدر مسئلة حاكميت سياسي را به خوبي 
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 كه در اين كردتوان چنين خلاصه  از ملاحظة مضمون بندهاي اين برنامه مي
 نظام جمهوري ، حاكميت سياسي براي جديدانآرماني دلخواه و الگويمرحله اكنون 

 و نمايش و هپس از انقلاب فوري«كند كه  اف نيز قيد مي خواجهاالله  يض ف51.باشد مي
جمهوري گذشته ) موضع( جديدان مشخصاً به پلتفرمة ، در بخاراحوادث مارس

  52.»بودند
ست كه در آن  انظام جمهوري در تعليمات سياسي جديدان ساختاري

تخابات عمومي حق ان. شود حاكميت سياسي از طريق انتخابات عمومي تأسيس مي
ست كه ضرورت تأمين شدن آن را حزب  ايبراي شهروندان از جملة حقوقهاي

ولي بنا بر شدتي كه در . بخاريان انقلابي در برنامة خود ثبت و تأكيد نموده بود جوان
آن دوره در مناسبت جديدان با امير و نمايندگان نظام حاكم بخارا وجود داشت، 

  53.اند و جانبداران او را از اين حقوق محروم دانستهجديدان در برنامة خود امير 
گذار در جمهوريت جديدان از طريق مجلس مؤسسان عملي  حاكميت قانون

هاي آنها  هاي اين مجلس در برنامه  ولي در بارة طريق تشكّل و وظيفه54د،يگرد مي
ب  در مركز برنامة حزقضايياما مسئلة حاكميت . شود جزئيات بيشتري ديده نمي
اصلاحات نظام قضايي يا قوة . دهد  را تشكيل مياي جداگانهقرار گرفته، در آن باب 

پروران به طور جدي   كه ضرورت آن در امارت بخارا در تعليمات معارفدادگستري
زيرا .  مهم داشتيانديشة سياسي جديدان نيز جايگاه پيش گذاشته شده بود، در 

 ،اكميت امارت بوده، در طول فعاليت خود بخارا فاسدترين شاخة حقضاييحاكميت 
. شدند جديدان پيش از همه با نمايندگان ارتجاعي اين شاخة حاكميت روبرو مي

 امارت حتيّ نمايندگان حكومت روسيه را مجبور ساخته بود قضاييفساد حاكميت 
  55.كه از امير اصلاحات فوري در اين ساحه را خواستار شوند
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 امارت قضايي فعاليت حاكميت ،بخاريان ة جوان برناماي هدر قسمت مقدم
اي ه هاي مفصلي در مسئله انديشه ، در قسمت پيشنهادهاي عملي شده انتقادشديداً 

حزب طلب «شود كه  در آن از جمله قيد مي.  آورده شده استقضايياصلاحات 
  بايد فقط به قانون تابع بوده، از همه گونه دخالت)دادگاهها (كند كه سودها مي

سودها قرار و حكم خود را تنها در اساس . شخصان بيگانه بر كار آنها در امان باشند
دادگاههاي . نمايند كه از طرف مجلس مؤسسان قبول شده باشد قانونهايي صادر مي

د و نكن  آنها را مردم انتخاب مي)قضاّت (هاي هجنايي به سودهاي درجة يكم كه سودي
دهند،  قرارهاي سودهاي درجة اول خلاصة خود را ميرجة دوم كه عايد  مدادگاهاي دو
   56.»شوند تقسيم مي
گانة  هاي سه  در تعليمات جديديه در اين دوره مسئلة تقسيم شاخههگرچ  

 آنها به خصوصيت مستقل  ةشود، اما اشار حاكميت به طور مشخصّ ذكر نمي
هاي  شاخهدهد كه آنها نظرية تقسيم   نشان ميقضاييگذار و  حاكميت قانون

  57.حاكميت را پذيرفته، بر عملكرد مستقلانة هر شاخة آن تأكيد دارند
 اي است كه آنها به متعلق به دوره ، نظام جمهوريتوجه جديدان بهمرحلة 

 مخصوص را به مسئلة مليّ ي باب، آنها در برنامة خود.آورند رو ميبيني مليّ  جهان
 اقوام و ها حقوقي و همزيستي ملتّ، در آن خصوصاً به ضرورت برابراختصاص داده

 مليّت شهروندان همچون يكي از ،در جمهوري آنها. اند ساكن امارت تأكيد نموده
باشد و موافق برنامة  معيارهاي مهم اشتراك و نمايندگي آنها در حاكميت مي

 بايد نمايندگان تمام خلقهاي ساكن امارت ،جديدان، در حكومت مورد نظر آنها
  .داشتند  شركت ميتعداد نفوس آنهامطابق بخارا 

 نظر جديدان در باب حاكميت سياسي در راجع بهملاحظاتي كه تا اين جا 
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بخاريان انقلابي   حزب جوانيت آورده شد، بيشتر به موقع.م1920-1917سالهاي 
، تر ديدگاه جديدان در اين مورد  دقيق و كاملهچ ولي براي انعكاس هر. مربوط بود

 حزب كمونيست بولشويكي  گروه ديگر جديدان كه در اطرافتينشان دادن موقع
 يتباشد، زيرا در مسئلة حاكميت سياسي موقع جمع آمده بودند، نيز ضرور مي
در آستانة سرنگوني امير كه نمايندگي حكومت . حزبهاي جديديه يكسان نبود

نمود و حزبهاي  شوروي در تركستان براي وحدت دو حزب جديدان كوشش مي
 موضع خود را نسبتاً مشخّص به ميان گذاشته بودند، عموميت و تفاوتهاي مذكور

  . ديدگاه آنها در مسئلة حاكميت نيز روشن گشت
 امارت، برپا نمودن نظام جمهوري، جاري نمودن طرز اربرهم دادن ساخت
هاي مشتركَ موضع سياسي حزب كمونيستي بخارا و   نكته،حاكميت شوروي و غيره

 عنوانبخاريان به جمهوريت خود  البتّه جوان. ن انقلابي بودندبخاريا حزب جوان
 حزب نمودند و نمايندگان  را علاوه مي59»دموكراتي - خلقي« و گاه 58»خلقي«

 تعداديولي در . توجه بيشتر داشتند» شوروي «عنوانبه كمونيست بولشويكي 
  60. ديدگاه آنها كاملاً مخالف بود، نظري و عملييها مسئله

بخاريان انقلابي در آستانة  اف رهبر حزب جوان خواجهاالله  يض ف،ق معلوماتمواف
 دو جانب قيد نظرهاي اختلاف آماده نمود كه در آن تمام اي نامه سازش ،همراهي حزبها
ها به ميان گذاشته  در اين مسئلهرسيدن  مشتركَ ديدگاه توافق و به يكگشته، ضرورت 

ترس نشد، اما از مضمون بحث و مناظرة جديدان در  مهم دسسند متن آن هچ گر. شده بود
آيد كه مهمترين اختلافهاي دو شاخة جديديه   موجود تاريخي چنين برميمنابعآن دوره و 

 طبقاتيروي سه مسئلة جدي، يعني استقلال سياسي بخارا، خصوصيت بر  ،پيش از همه
  .حاكميت آينده و نقش دين در جامعة نوين بوده است
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دهند كه در اين مرحله مسئلة استقلال دولتي بخارا مهمترين  ن مي نشامنابع
. بخاريان انقلابي بوده است با حزب جوان حزب كمونيست بولشويكي نكتة اختلاف

 تأثير بلشويكان مانده، تحتكه بيشتر  حزب كمونيست بولشويكي نمايندگان
ي بخارا را نمودند، در برنامة خود جمهور نزديكي بيشتري با روسيه احساس مي

 كه آن عملاً معناي از دست 61در نظر گرفته بودند» جزء تركيبي تركستان«همچون 
بخاريان انقلابي استقلال دولتي بخارا  ولي جوان. دادن استقلال سياسي بخارا را داشت

زنده باد « مقصدهاي اصلي خود قرار داده، برنامة حزبي خود را با شعار جزءرا 
  . خاتمه داده بودند»!بخاراي آزاد و مستقل

 طولاني داشته، آنها از اولين اي ه پيشين،انديشة جديدان مسئلة استقلال در 
 اين موضوع را در شكل مخالفت با دخالت بيگانگان در گيري، شكلهاي  دوره

 مسئلة آزاد نمودن بخارا از .م1908در سال حتي كارهاي بخارا پيش گذاشته بودند و 
 عيني نيز درالدين ص62.ار هدف اصلي جديدان بوده استهدخالت خارجيان يكي از چ

معرفي »  جهانگيران عالمبر ضد تمام«خواهي  سياست خارجي جديدان را استقلاليت
  ازكشورهاي شرقيت  تبع،بخاريان ، جوان.م1920 در برنامة سال 63.كرده است
 از سويس مقابل امپرياليستان روعدم اتخّاذ تدابير در داران اروپايي،  مستملكه

قطع نگشتن ها و حتيّ   ماهيت اين مبارزهازآنها عدم درك  بخارا، هاي اميران و بيك
ها  اين سرزمين  اشغالدر زمانگريهاي آسياي مركزي  جنگهاي محلي بين خود خاني

داران روسيه پادشاهي ناميده، شديداً   روسها را نوعي مساعدت به مستملكهجانباز 
  64.اند محكوم كرده
 با قرار مخصوص كميتة انقلابي ،ين رو، آنها برابر سرنگوني اميراز ا

مختار يا .  كردندم جمهوري مختار شوروي اعلابه عنوان بخارا را ،بخارايي عمومي
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بخاريان انقلابي در   جوانموضع ة بالا گرفتن يا غلب، شدن بخاراماستقلال اعلا صاحب
 اجلاسية اولين .م1920 اكتبر 8-6 در  علاوه بر اين، با كوشش آنها65.اين مسئله بود

 به عنوانبخارايي برگزار گرديد كه در آن جمهوري خلقي شوروي بخارا  عمومي
در همين اجلاسيه استقلال .  شدمدولت مستقل به رسميت شناخته و رسماً اعلا
  .بخارا از طرف نمايندة روسيه نيز اعتراف گشت

توانند در  باور داشتند كه ميدر سالهاي اول حاكميت شوروي جديدان هنوز 
 اطمينان عيني با درالديندر همين دوره ص. هاي سياسي مستقلانه رفتار كنند مسئله

. توانيم در باب سياست خارجي فكر خود را اجرا كنيم ما امروز مي«: نوشته بود
دانيم، به  زمين نافع مي كدام سياستي را كه در حق عموم مسلمانان دنيا و اهالي مشرق

ي درك نمودند كه به زود اما، آنها 66.»ان حركت كردن از حكومت طلب نماييمهم
 بخارا را هرگز رها ،استقلال آنها مفهوم نسبي داشته، حكومت روسيه شوروي

  .نخواهد كرد
بخاريان در بارة  سياستهاي دولت شوروي در اين دوره با سياست جوان

 به دست گرفتن ادارة كارها از ملكاكرد و كوشش  استقلال دولتي بخارا موافقت نمي
، بدين ترتيب. يافت  مي طرف نمايندگان حكومت روسيه در بخارا با سرعت ادامه

االله  يضجديدان ناچار در سياست رسمي خود از مسئلة استقلال دور شدند و حتيّ ف
، مذمت »اند  نگرفتهدرساز انقلاب «فكران سابق خود را كه   آن همهااف بعد خواجه
 آنها هنوز هم آرزوي برپايي دولتهاي مستقل، كانستيتوتسياني«: گويد ، مينموده

پرورند كه حدود   را در سر مي)غيرشورايي ( و شايد غيرساويتي)پارلماني، مشروطه(
  67.»آن به حدودهاي بخارا، خيوه و تركستان راست آيد

 حزب در مسئلة ماهيت صنفي و طبقاتي حاكميت نيز اختلاف نظر
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جديدان حزب كمونيستي . بخاريان انقلابي عميق بود و جوانبولشويكي كمونيست 
هاي ماركسيستي در بارة ماهيت طبقاتي داشتن حكومت   تأثير نظريهتحتبخارا 

داشتند كه در روند انقلاب و در ادارة جامعه شركت داشتن  سياسي، اظهار مي
بخاريان  جوان عوض، در. هاي بورژوازي و روحانيان اسلامي موافق مقصد نيست طبقه

 در حيات جامعه و ادارة دولت نظر مثبت مذكورانقلابي، به اشتراك قشرهاي 
ها در انقلاب  بخاريان از اشتراك تمام قوه رسد كه جانبداري جوان به نظر مي. داشتند

  : پيش از همه به دو عامل وابسته بود،و حكومت آينده
نفي در شكل ماركسيستي آن ديده  تعليمات ص،اولاً، در نظرية اصلي جديديه

» نمايندة صنف بورژوازي«شود و با وجود در ادبيات علمي شوروي همچون  نمي
 عيني نيز درالدين ص68.معرفي شدن جديدان، حركت آنها ماهيت صنفي نداشته است

به اين مسئله پرداخته، نشان داده است كه جديديه » تاريخ انقلاب بخارا«در 
  69.ي نداشتخصوصيت خاص طبقات

 تمام امكانات و ه ازبخاريان انقلابي در راه سرنگوني امير استفاد ثانياً، جوان
هاي موجود را ضرور دانسته، به مسئلة اشتراك نمايندگان قشرهاي گوناگون در  قوه

به اف در پاسخ  خواجه  االله يضرهبر آنها ف. نگريستند  ميديدگاهانقلاب از همين 
دهد كه پيش  چنين شرح ميب كمونيست بولشويكي  حز جديدانهاي خواسته

 را كه در سرنگوني امير يهاي گذاشتن نظرية صنفي در اين مرحله بسياري از قوه
  70.كند ، از روند انقلاب دور مي داشته باشنددنتوان نقش مهم مي

بخاريان نظر اولية جديديه را پيگيري  در مسئلة نقش دين در جامعه نيز جوان
گرايان ديني نگريسته، بين خود تعليمات دين و   آنها به دين از نظر اصلاح.كردند مي

 از سوي ديگر، با در 71.گذاشتند اعمال نامناسب خادمان ديني امارت بخارا تفاوت مي
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نظر گرفتن فرهنگ و روحيه جامعة بخارا به اهميت مسئلة دين در تحكيم 
 اين رو، در آغاز برنامة حزبي از. نگريستند بينانه مي حاكميت نوين با چشم واقع

دين و شريعت هميشه مخالف استثمار مردم بيچاره «خود ثبت نمودند كه 
بخاريان انقلابي   اين نكتة برنامة جوان، حزبهادنش  ولي در جلسة همراه72.»باشد مي

هاي كمونيزم و مانع  مخالف عقيده« حزب كمونيست بولشويكي از جانب
 چنين توجه جدي به دين و 73.ناميده شد» د اين دو گروهنشونده در راه اتّحا برطرف
 مثل اسلاني اكثر حركتهاي اصلاحي كشورهاي در  نيز آن در بيداري مليّه ازاستفاد

  74.تركيه، ايران، افغانستان و غيره نيز خاص بوده است
هاي گوناگون، از جمله بورژوازي   طبقهه از استفادةبا وجود آن كه بعداً مسئل

هاي تاكتيكي و براي  بخاريان مسئله قلاب و اعتراف نقش دين در جامعه را جواندر ان
اند، ولي  كردني شده» اصلاح« در اين موضوعها خود را 75همان وقت ضرور ناميده،

. مسئلة استقلال سياسي بخارا برايشان همچون مسئلة استراتژي باقي مانده بود
داشتند، نهايت يكي از سببهاي قرباني  جهتتلاشهايي كه جديدان منبعد نيز در اين 

  .شدن جناح راست جديديه و عموماً، تمام اين حركت گرديد
 كه شود مقارن مي اول زمان شوروي دهةمرحلة نهايي فعاليت جديدان به دو 

 در مسئلة ، در اين مرحله76.»هاي شورايي مداخله نمودند به كارهاي اداره«جديدان 
 اكنون به جاي اصول شريعت و ،اي آسياي مركزيه حاكميت سياسي در جامعه

 جديدان اصول ماركسيستي صنفيت حاكميت سياسي و به جاي مدلهاي امارت ،مليّت
ولي، .  حاكم گشته بودحزبي مطلق تك آنها مدل بلشويكي نظام دولتي ،و جمهوريت

ته بود،  از بيرون و به طريق اجباري جاري گشاي از آن جا كه اين تعليمات در منطقه
 بلشويكي را مرحلة نوبتي حزبي تكرسيدن به اصول صنفيت ماركسيستي و مدل 
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 و با اين  در نهايت با اين نظريه. تحول دروني افكاري جديديه دانستن مشكل است
ي مطابق نگشتن و از طرف حكومت شوروي رد شدن جديديه نيز به دار دولتمدل 

  .    داردههمين واقعيت اشار
هاي   نجيدن غايهگ در يك نظام سياسي ن.م20  دهة دوم سدة سالهاي ةاز ميان

 همچون اكنون جديديه ،ام بلشويكان و جديدان آشكارا گشته، در آغاز سالهاي سي
 در بنياد  جديديهمت بزرگد، با وجود خبدين ترتيب. شد نيروي ارتجاعي معرفي مي

هاي شناختة  اكثر چهره. م20 سدة دهة سوم، تا نيمة دوم 77جامعة سوسياليستي
هاي راهبري جمهوريهاي تاجيكستان  جديدان و خصوصاً، پيشوايان آنها كه در وظيفه

ي نظرية صنفيت و   با پيروز78.و ازبكستان قرار داشتند، بازداشت و نابود گشتند
 محلي، هايحزبيت ماركسيستي، برپايي نظام سوسياليستي و تشكّل نسل كمونيست

انديشه و  د را براي حكومت شوروي اجرا نموده، در اين نظام به جديديه نقش خو
  .شد  ديگر جايگاه و ضرورتي احساس نمي، سياسي آنهاالگوهاي
هاي حاكميت سياسي و ماهيت و   تعليمات جديدان بخارا در مسئلهتحليلبا 

  : ه نمودئ را اراذيلهاي  توان خلاصه خصوصيتهاي آن مي
ر جديدان و همچنين، در ادبيات موجود علمي جاي دسترس نبودن بيشتر آثا. 1

 و معرفي تحليل ماهيت و فعاليت جديديه، راجع بههاي مختلف و متضاد  داشتن خلاصه
  ديدگاههاي واقعي آنها در مسئلة حاكميت سياسي را نيز مشكل گردانيده است؛

 جديدان اساساً تعليمات ، فلسفي و عقيدتي حاكميت سياسيمسائلدر . 2
 داده، به موضوعهاي نظري چون سرچشمة قدرت سياسي،  پروران را ادامه ارفمع

  اند؛  به طور مفصل نپرداختهيرهغ. حاكميت وانواع تبيينماهيت حاكميت، 
 ،دهنده و جنبة ايدئولوژي حاكميت سياسي در مسئلة سرچشمة تشكيل. 3
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 اساسي جديدان در آغاز بر پيوند حاكميت با عدالت و شريعت اسلامي تأكيد
هاي بعدي فعاليتشان، خصوصاً، در سالهاي بيست، اساساً به  اند، ولي در مرحله داشته

  ؛اند گرائيدهنظرية تشكيل دولت و حاكميت سياسي بر اساس ملتّ 
هاي ساختاري و عملي قدرت  تعليمات و فعاليت سياسي جديديه جنبه. 4

گرايي خود در تاريخ افكار  سياسي را به طور وسيع فرا گرفته، با سطح بلند عمل
هاي  دهد؛ اين حركت اولين بار پديده سياسي تاجيكان مرحلة خاصي را تشكيل مي

 حزب سياسي، برنامة حزبي، تبليغات سياسي، ،چون محفل سياسيهممهم سياسي 
هاي حزبي، نقد سياسي، نمايش سياسي، انقلاب سياسي و غيره را رايج نموده،  نشريه

  اليت سياسي تاجيكان را به مرحلة معاصر وارد كرده است؛تاريخ افكار و فع
آل حاكميت   مدل مطلوب يا ايده خود،هاي اول فعاليت در مرحلهجديدان . 5
هاي اصلاحات فرهنگي و سياسي و   امارتي بوده، تمام برنامهسلطنت نظام ،سياسي

  اند؛ زي شدهري اداري آنها در چارچوب امارت و با نظرداشت حفظ اين ساختار طرح
ناپذيري حكومت امارت   اصلاحاز با اطمينانهاي بعدي فعاليت،  در دوره. 6

بخارا و خصوصاً، پس از سركوبي جديديه از سوي امير، آنها در موقع مخالفت كامل 
  .گرايش يافتند خواهي  قرار گرفته، اساساً به جمهوريسلطنتبا امير و مدل 

هاي حاكميت دولتي خصوصيت مستقل   شاخه،ري جديدانودر نظام جمه. 7
در جمهوري آنها راهبريت اجرائية كشور از : باشند داشته، داراي اختيارات وسيع مي

گذار از طريق مجلس مؤسسان و حاكميت  طرف شورا انتخاب شده، حاكميت قانون
 درجة قضاّتشود؛ خصوصاً، انتخابي بودن   انتخابي عملي ميقضاّت از طرف قضايي

  .باشد دهندة ديدگاههاي پيشقدم آنها در اين مسئله مي ليمات جديدان نشانيكم در تع
ساختار اين  مهم از ي بخش جديدانهاي آخر فعاليت  در مرحلههگرچ. 8
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تركيزم قرار گرفت، خصوصاً در دورة تقسيمات مليّ سالهاي   تأثير پانتحت حركت
، حالدر عين ما ا، شدبيست به سرنوشت تاريخي ملتّ تاجيك ضربة سخت وارد 

مبارزه براي حفظ هويت و هستي تاجيكان و تأسيس دولت مليّ تاجيكي در همين 
دوره نيز از طرف نمايندگان آگاه جديديه پيش برده شده، نظرية نوين تاجيكان 

  ي مليّ تاجيكان بار ديگر احيا گشت؛دار دولتريزي و  همچون ملتّ معاصر طرح
حركت جديديه بايد ماهيت ديناميكي يا براي شناخت درست ديدگاههاي . 9
يابندة تعليمات آنها در نظر گرفته شده، نظر آنها به مسئلة حاكميت سياسي در  تحول

 ي ماهيت ديناميكتبييناز اين رو، براي :  شودبررسيهر مرحلة رشد اين حركت 
 تبيين فيك يا خطّ تحول فكري جديدان و برايا مفهوم گره ازديدگاههاي آنها استفاد

 مفهوم ه از استفاد،هاي مختلف اين حركت گوناگوني همزمان ديدگاههاي شاخه
  .  باشد  افكار سياسي جديدان مناسبتر مي يا طيفكمان رنگين
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